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شرکت آریا اطلس کیش 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول تجاری، واحد 109

شماره تماس: 09127057173    -     07644461151

املاک امروز مشاور ملکی شما 
در امور خرید و فروش و سرمایه گذاری 

44425454 - 44466000

املاک ایران زمین  خرید و فروش 
پروژه های تجاری کیش، اجاره آپارتمان 
09347693470 و 07644446390

املاک قصر هخامنشیان  متخصص در 
زمینه فروش، سرمایه گذاری، رهن و اجاره 

07644461126 و 07644461125

املاک دانیال  مشاوره امور ملکی
 ) خرید ، فروش ، رهن ، اجاره(

0764440080

مشاور املاک آنیل خرید ، فروش، 
رهن، اجاره و مشاوره در ساخت 

09347694421 و 07644424480

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

عطاری عین الشفا با سوغات همدان، 
انواع عرقیجات، داروهای گیاهی،گردو 
باپوست ومغز گردو تویسرکان،بادام 

درختی باپوست ومغز بادام، شیره انگور 
ملایر،ارده بروجرد و ...

آدرس:پارس خلیج فارس ، کوچه بابونه
شماره تماس ها 09188155903

09378980666 جنتی عطایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720
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    گروه حوادث  -   وقتی مردی جوان به اتهام سرقت 
خودرو دستگیر و زندانی شد، برادر وی به تکاپو افتاد تا او 
را از زندان آزاد کند اما تلاش او برای تهیه وثیقه میلیاردی 
بی نتیجه ماند و نقشه کشید تا به صورت مسلحانه به خانه 
یکی از بستگانش دستبرد بزند. او برای اجرای این نقشه 
نیز با همدســتانش به یکی از ایستگاه های آتش نشانی 
هجوم برد و چند بی ســیم نیز سرقت کرد اما درنهایت 

دستگیر شدند.
صبح بیســت و یکم آذر ماه امســال بود که زنگ یکی از 
واحد های طبقه پنجم ساختمانی در شمال غرب تهران 
به صدا در آمد. وقتی صاحبخانه که مردی میانسال بود در 
را باز کرد، با 3مرد نقابدار مواجه شد و وحشت کرد. آنها 
تجهیزات نظامی مانند اسلحه و بی سیم داشتند و خودشان 
را مأمور پلیس مواد مخدر معرفی کردند. مردان عجیب 
مدعی بودند که باید خانه را تفتیش کنند و مرد میانسال که 
به آنها مشکوک شده بود، وقتی درخواست حکم کرد، 

مردان نقابدار وی را هل داده و وارد خانه شدند.
یک ساعت بعد

مردی وحشت زده با پلیس110 تماس گرفت و وقتی 
اپراتور پاسخ داد، گفت که دزدان مسلح به خانه پدرش 
دستبرد زده اند. پدر و پسر همچنان وحشت زده بودند 
که پسر درباره جزئیات سرقت مسلحانه گفت: قرار بود 
نظافتچی برای نظافت ساختمان بیاید و پدرم منتظر بود 
تا او برسد. به همین دلیل وقتی زنگ واحد را زدند، به 
گمان اینکه مرد نظافتچی رسیده، بی آنکه از چشمی نگاه 
کند در را باز کرد. من در اتاق بودم که ناگهان سروصدایی 
شنیدم و فورا به بیرون از اتاق رفتم و با صحنه هولناکی 

روبه رو شدم. 3مرد نقابدار در حال بستن دست و پای 
پدرم بودند و به محض دیدن من یکی از آنها که مسلح 
بود، اسلحه اش را به سمت پدرم گرفت و تهدید کرد که 
اگر حرفی بزنم شلیک می کند و جانش را می گیرد. نفر 
سوم هم مسلح بود که او هم اسلحه اش را به سمت من 
نشانه گرفت و مرا  تهدید به قتل کرد. وی ادامه داد: آنها 
 ابتدا خودشان را مأمور پلیس مواد مخدر معرفی کرده و 
به بهانه اینکه گزارش شده پدرم تخلف کرده و باید خانه 
را مورد بازرسی قرار بدهند، قصد ورود به خانه را داشتند 
اما وقتی پدرم درخواست حکم از آنها  کرده، ناگهان وی 
را هل داده و دســت و پایش را بستند. سپس سراغ من 
آمدند و درحالی که با اسلحه تهدیدم می کردند، دست 
و پایم را  بســتند. مردان مسلح مأمور نما بعد از بازرسی 
خانه حدود 2.5کیلو طلا،  ساعت، گوشی موبایل، دلار 
و تعدادی از وســایل با ارزش خانه را سرقت کردند و 
متواری شدند. پس از رفتن آنها به سختی ابتدا دست و 
پای خودم و ســپس پدرم را باز کردم و با پلیس تماس 

گرفتم.
ردپای یک زندانی

با اعلام این شــکایت، پرونده ای در اداره آگاهی تهران 
تشکیل شــده و گروهی از مأموران تحقیقات خود را 
برای شناســایی متهمان آغاز کردند. در نخستین گام 
مأموران به بررســی تصاویر دوربین های مداربســته 
در اطراف محل حادثه پرداختند و مشــخص شد که 
متهمان 5نفر و ســوار بر یک خودروی پژو بودند که 
راننده در نزدیکی محل حادثه توقف کرده و 3ســارق 
مسلح وارد خانه شاکی شده بودند. 2نفر دیگر اما داخل 

ماشین منتظر همدستانشان نشسته بودند که مأموران 
موفق شدند شماره پلاک خودرو را به دست آور ند. در 
مرحله بعد اســتعلام از شماره پلاک صورت گرفت و 
صاحب آنکه مردی جوان به نام علی بود، شناسایی شد. 
اما بررسی ها حکایت از این داشت که علی مدتی قبل به 
اتهام سرقت خودرو دستگیر شده و هم اکنون در زندان 
است. با این سرنخ، مأموران به سراغ علی در زندان رفتند 
و در تحقیق از او اسرار سرقت مسلحانه فاش شد. وی 
گفت: چند روز قبل شیشه مصرف کرده بودم و حالت 
عادی نداشتم. در آن وضعیت 2نفر از دوستانم پیشنهاد 
سرقت دادند و من نیز همراهشان رفتم. متهم ادامه داد: در 
یکی از محله های کرج بودیم که پس از شناسایی راننده 
خودروی ســمند به سمت او رفتیم و با تهدید دست 
و پایش را بســتیم و ماشینش را سرقت کردیم. پس از 
دزدی با همدستانم به مقابل خانه یکی از فروشندگان 
مواد مخدر رفتیم تا یکی از آنها مواد تهیه کند اما همان 
لحظه گشت پلیس رسید و دستگیر شدم. وی ادامه داد: 
بازپرس پرونده برای آزادی ام وثیقه صادر کرده و برادرم 
نیز به تکاپو افتاده تا سند تهیه کند. اما آنطور که متوجه 
شــدم، بازپرس سند املاک شهرستان را قبول نکرده  و 
او که درصدد آزاد کردن من از زندان بود، نقشه سرقت 
مسلحانه کشــیده و با خودرویی که سندش به نام من 
است، به محل سرقت رفته. وی ادامه داد: صاحبخانه ای 
که برادرم با همدستی 4نفر دیگر به آن دستبرد مسلحانه 
زده اســت، یکی از بستگان نزدیکمان است که وضع 
مالی خیلی خوبی داشت و می  دانستیم در خانه اش طلا 
و دلار دارد اما ارزش اموال سرقت شده خیلی کمتر از 

آنچه تصور می کردیم بود و به همین دلیل نتوانســتند 
مرا آزاد کنند.

سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی 
پلیس آگاهی تهران با اعلام جزئیات این پرونده گفت: 
وقتی مرد زندانی اســرار سرقت را فاش کرد، مأموران 
پلیس آگاهی تهران خیلی زود موفق شــدند اعضای 
باند سرقت را دستگیر کنند. در مخفیگاه آنها 2اسلحه و 
تجهیزات پلیسی مانند بی سیم و دستبند و بخشی از اموال 
سرقتی نیز کشف شد. سرهنگ نثاری افزود: در تحقیق 
از متهمان مشــخص شد که آنها بی سیم ها را از یکی از 

ایستگاه های آتش نشانی سرقت کرده اند.
سرکرده باند عادل نام دارد که برای آزاد کردن برادرش، 
باند ســرقت مسلحانه تشــکیل داد اما حالا می گوید 
به شدت پشیمان اســت و اگر می دانست خودش نیز 
دســتگیر و زندانی خواهد شــد، هرگز نقشه سرقت 

نمی کشید.
چطور شد که نقشه دستبرد به ایستگاه آتش نشانی 

را کشیدی؟
یکی از اعضای گروه در زمینه سیم کشــی برق فعالیت 
داشت. او چند وقت قبل برای انجام کارهای سیم کشی به 
یکی از ایستگاه های آتش نشانی رفته و در آنجا چشمش 
به بی سیم افتاده بود. به همین دلیل نقشه کشیدیم تا برای 
به دســت آوردن تجهیزات پلیسی و سرقت بی سیم به 

یکی از ایستگاه های آتش نشانی دستبرد بزنیم.
از جزئیات سرقت از ایستگاه آتش نشانی بگو؟

شــب حادثه به همراه 2نفر از همدستانم وارد یکی از 
ایستگاه های آتش نشانی شدیم. البته صورت های خود را 

پوشانده بودیم و خوشبختانه نگهبان هم متوجه حضور 
ما نشــد. ما هم به سرعت سرقت را انجام دادیم و فرار 

کردیم.
و بعد نقشه اصلی یعنی نقشه سرقت از خانه یکی از 

بستگانت را اجرا کردی؟
هدف اصلی من دســتبرد به خانــه فامیلم بود، چون 
می دانســتم وضع مالی خوبی دارد و در خانه اش طلا 
و دلار نگــه می دارد اما مقدارش خیلی کمتر از تصور 

من بود.
چقدر بود؟

حدود 214گرم طلا بیشتر نبود به همراه 3گوشی موبایل 
و ســاعت. طلاها را فروختیم که به 300میلیون تومان 
هم نرسید. گوشــی  ها را هم در خیابان رها کردیم اما 

ساعت ها در خانه یکی از دوستانم است.
اما شاکی می گوید حدود دوکیلو ونیم در خانه اش 

طلا داشته است؟
نه حقیقت ندارد. حدود 208 یا 214گرم طلا بیشــتر 
نبود. من حتی برای آزاد کردن برادرم سند خانه یکی از 

اقوام مان را که در شهرستان ساکن بود، به دادسرا بردم اما 
قاضی قبول نکرد. به همین دلیل تصمیم گرفتم به خانه 
یکی از بستگان نزدیکم که ساکن یکی از مناطق اعیانی 
تهران بود، دستبرد بزنم. حتی برای اجرای نقشه به یکی 
از شهرهای غربی کشور رفتم و 2 اسلحه خریدم. پس 
از آن به سراغ همشــهریانم رفتم و از آنها درخواست 
کمک کردم. البته قرار بود پس از سرقت سهم آنها را هم 
بپردازم. آنها هم به خاطر شــرایط مالی بدی که داشتند، 
قبول کردند تا با من همدست شوند. خودم هم درآمد 
بالایی نداشتم. در رستوران آشپز بودم که حقوق کمی 
می گرفتم. ســرانجام باندمان تکمیل و 5نفر شدیم. اما 
صبح روز حادثه من و یکی از دوســتانم داخل ماشین 
منتظر نشستیم و 3نفر دیگر به خانه مالباخته رفتند. اصلا 
فکرش را نمی کردم که دستگیر شوم. همه تلاشم این بود 
که یک میلیاردتومان پول جور کنم تا برادرم شب عید از 
زندان آزاد شود اما نه تنها با این تصمیم نادرستی که گرفتم 
برادرم آزاد نشد، بلکه خودم هم گرفتار شدم و شب عید 

باید به زندان بروم و در انتظار حکم دادگاه بمانم.

سرقت مسلحانه به خانه فامیل برای آزاد کردن برادرسرقت مسلحانه به خانه فامیل برای آزاد کردن برادر

اصل سند خودرو مینی بوس تویوتا 
2006 رنگ سفید روغنی به 

شماره پلاک 11699/23 شماره 
موتور 0519978 شماره شاسی 
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به نام سهیلا میرزاعلیان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

صیغه و همسریابی ترفند صیغه و همسریابی ترفند ۲۲ خواهر  خواهر 
برای سرکیسه کردن برای سرکیسه کردن ۴۰۴۰ مرد مرد

گروه حوادث  -      رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری 
دو خواهــر جوان که با عنوان صیغه و همســریابی اقدام به 

کلاهبرداری از شهروندان می کردند خبر داد.
سرهنگ حشمت سلیمانی گفت: تعداد زیادی از شهروندان 
شیرازی به پلیس فتا مراجعه و بیان کردند با مشاهده موضوعاتی 
همچون دوست یابی در شبکه های اجتماعی واتساپ و تلگرام 
مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند که بررسی موضوع در دستور 

کار کارشناسان قرار گرفت.
او ادامه داد: شــکات در اظهارات خود بیان داشتند که پس از 
برقراری تماس، مجرم مبلغ 5 میلیون ریال وجه به عنوان بیعانه 
و یــا ثبت نام از آنان گرفته و دیگر جوابگو تماس تلفن آن ها 

نبوده است.
رئیس پلیس فتا استان فارس گفت: کارشناسان با اقدامات فنی 
و تخصصی موفق شدند متهمان که دو خواهر جوان بودند را 
در یکی از محله های شیراز شناسایی و آنان را در مخفیگاهشان 

دستگیر کنند.
سرهنگ ســلیمانی با ابیان این که متهمان در بازجویی اولیه 
به کلاهبرداری 2 میلیارد ریالی از 40 شــهروند شیرازی اقرار 

کردند، اظهارداشت: کاربران هرگز فریب اینگونه موضوعات 
را در فضای مجازی به خصوص شبکه های اجتماعی تلگرام 
و وات ســاپ نخورند و در صورت مواجهه با هرگونه موارد 
مشکوک می توانند از طریق سایت پلیس فتا و یا با شماره تماس 

0۹۶380 با کارشناسان در میان بگذارند.

پایان درگیری دو همسایه پایان درگیری دو همسایه 
با سوزاندن جسد مرد جوانبا سوزاندن جسد مرد جوان

زورگیران خشن بخاطر سرقت موبایل زورگیران خشن بخاطر سرقت موبایل 
مرد جوان را کشتندمرد جوان را کشتند

گروه حوادث  -       پزشکی قانونی مردی را که در اقدامی هولناک همسایه اش را به قتل 
رساند و جسدش را به آتش کشید، مجنون شناخت.

این حادثه در یکی از روزهای مهر امسال رخ داد.آن روز گزارش درگیری 2همسایه در 
یکی از خیابان های مرکز تهران به پلیس اعلام شد و وقتی مأموران در محل حادثه حضور 
یافتند با جسد سوخته مردی 40ساله مواجه شدند که با ضربات چاقو به قتل رسیده بود. 
در این شــرایط گزارش این حادثه به قاضی محمد وهابی، بازپرس شعبه دوم دادسرای 
جنایی تهران اعلام شد و با دستور وی جسد مقتول به پزشکی قانونی انتقال یافت. عامل 
این جنایت آتشین نیز که همسایه مقتول بود بازداشت شد و در بازجویی ها به قتل اعتراف 
کرد. متهم به قتل به کارآگاهان گفت: مقتول همسایه ام بود که مدام در کارهای من دخالت 
می کرد و مدت ها بود که با یکدیگر دچار اختلافاتی شده بودیم. وی که رفتارهای عجیبی 
در جلســه تحقیق داشت در ادامه گفت: روز حادثه پس از آنکه با یکدیگر درگیر شدیم 
به شــدت عصبانی شــدم و با چاقو ضرباتی به او زدم. پس از آن بنزین به روی آن پاشیدم 

و جسدش را به آتش کشیدم.
باتوجه به ادعا و رفتارهای عجیب متهم در جلسه تحقیق، قاضی محمد وهابی، بازپرس 
جنایی تهران، وی را برای بررسی سلامت روحی و روانی اش به پزشکی قانونی معرفی 
کرد تا مشخص شود که آیا هنگام جنایت جنون داشته یا نه. متخصصان پزشکی قانونی 
نیز با انجام آزمایش های مختلف اعلام کردند که پسر جوان هنگام قتل مرد همسایه دچار 
جنون بوده و باید تحت درمان قرار بگیرد. به این ترتیب بازپرس جنایی دستور داد متهم 

از بازداشتگاه به بیمارستان روانی منتقل و بستری شود تا تحت درمان قرار بگیرد.

گروه حوادث  -        عموی 24ساله وقتی تصمیم گرفت 
برادرزاده 8ســاله اش را برای تفریح به پارک ببرد، گمان 
نمی کرد سرنوشت تلخی در انتظارش است. او در پارک 
هدف حمله 2ســارق موبایل قاپ قرار گرفت و وقتی 

مقاومت کرد در جدال با آنها به قتل رسید.
عموی 24ساله وقتی تصمیم گرفت برادرزاده 8ساله اش 
را برای تفریح به پارک ببرد، گمان نمی کرد سرنوشــت 
تلخی در انتظارش است. او در پارک هدف حمله 2سارق 
موبایل قاپ قرار گرفت و وقتی مقاومت کرد در جدال 

با آنها به قتل رسید.
شامگاه پنجشنبه به قاضی محمدرضا صاحب جمعی 
بازپرس جنایی تهران خبر رســید که جوانی 24ســاله 
در جریان یک درگیری به قتل رســیده اســت. دقایقی 
از اعــلام این گزارش می گذشــت که تیم جنایی برای 
انجام تحقیقات راهی محل حادثه که پارکی در حوالی 
شرق تهران بود شدند. بررسی ها حکایت از این داشت 
که قربانی حادثه در درگیری با ســارقان به قتل رسیده 
اســت. آنطور که تحقیقات نشــان می داد شب حادثه 
مقتول به همراه برادرزاده 8ســاله اش به پارک رفته بود. 

درحالی که پسر بچه در حال بازی بود ناگهان 2مرد جوان 
که صورت های خود را پوشــانده بودند به سمت پسر 
جوان هجوم بردند تا گوشــی موبایلش را سرقت کنند. 
او اما مقاومت کرد و با دزدان درگیر شــد. اما مقاومت و 
درگیری مالباخته پایان دردناکی داشت و به قیمت جان 
پسر جوان تمام شد؛ چراکه دزدان خشن به هر قیمتی شده 
می خواستند نقشه سرقت خود را به سرانجام برسانند. در 
این شرایط بود که یکی از سارقان ناگهان با چاقو ضربه ای 
به قلب مالباخته زد و دیگری گوشی را قاپید و هر دو در 

یک چشم به هم زدن فرار کردند.
ســپس افرادی که شــاهد این صحنه هولناک بودند با 
اورژانس و پلیس تماس گرفتند که با حضور اورژانس 
جوان زخمی به بیمارستان انتقال یافت اما به رغم تلاش 

پزشکان جانش را از دست داد.
در این شرایط جسد مقتول با دستور قاضی به پزشکی 
قانونی انتقال یافت و گروهی از مأموران اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران تحقیقات خود را برای شناسایی و بازداشت 
سارقان موبایل قاپ آغاز کرده اند تا با توجه به سرنخ های 

موجود هرچه زودتر به فرار دزدان خشن پایان دهند.


